
پرسش و پاسخ

خصلتهاینجاتدهنده
امام باقر)ع( به نقل از پیامبر)ص( فرمود: ســه خصلت است که 
هرکس آنها را و یا یکی از آن را داشته باشد در روز قیامت زیر سایه 
عرش خداســت، روزی که هیچ سایه ای جز ســایه او وجود ندارد. 
خصلت اول: کســی که آنچه خودش از دیگران می طلبد به دیگران 
بدهد. خصلت دوم: کسی که هیچ کس را بر دیگری مقدم یا مؤخر 
ندارد، مگر اینکه بداند در این تقدیم و تأخیر رضای خدا نهفته است. 
خصلت سوم: کسی که بر دیگران عیبجویی نکند، مگر اینکه اول آن 
عیب را از خود دور کند، زیرا هیچ عیبی از او برطرف نمی شود، مگر 
اینکه عیبی دیگر برایش ظاهر می شود. کافی است که انسان به جای 

بررسی عیوب دیگران به بررسی عیوب خود بپردازد.)1(
____________

1- کافی، ج 1، ص 144

دینحقودینباطل
قرآن کریم می فرماید: »هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین 
الحق«)صف-9( این آیه شریفه دین را به قید حق مقید می کند. 
از این آیه کشف می شود که دین باطل هم داریم. بنابراین دو قسم 
دیــن داریم: دین حق و دین باطل. بعد هم می فرماید: »لیظهره 
علی الدین کله« خداوند متعال دین حق را فرســتاده است تا بر 

تمام دین ها که دین باطل هستند غلبه کند و چیره شود.)1(
____________

1- سلوک عاشورایی، آیه الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، منزل چهارم، ص 27

شاخصجامعهمتفرق
ابدانهم  المجتمعه  »ایهاالنــاس!  الامام علی)ع(:  قال 
المختلفه اهواؤهم، کلامکم یوهی الصم الصلاب، و فعلکم 

یطمع فیکم الاعداء«.
امام علی)ع( می فرماید: ای مردمی که تنها بدنهایتان گرد هم 
است، اما تمایلات و خواسته هایتان پراکنده! سخن شما سنگ سفت 
و سخت را می ترکاند، ولی عملتان دشمن را به طمع وا می دارد.)1(

____________
1- نهج البلاغه- خطبه 29

سنتجابهجاییامتها
پرسش:

امت ها و ملت ها براساس آموزه های وحیانی اسلام براساس چه 
ملاک  و معیاری جابه جا می شوند و آیا امت و ملتی می تواند دوام و 

بقای بیشتری داشته باشد؟
پاسخ:

تعریف امت و ملت
امت از ریشه »ام« به مجموعه ای از انسان ها می گویند که جهت هدف 
و مقصد واحدی گردهم جمع شده اند. مرز میان امت ها مرز عقیدتی است 
که مهم ترین شــاخص از نظر اسلام در تقسیم بندی جوامع بشری است. 
این گروه از انسان ها لزوماً در یک منطقه جغرافیایی با یک کشور زندگی 
نمی کنند، و ممکن است ساکن کشورهای مختلف باشند ولی به یک آیین 
مشترک باورمندند. در عربی معاصر امت با »Nation« ملت مترادف است 
و اعضای امت ممکن است دارای عقاید و دین های مختلفی باشند، مانند 
»امت عربی«، »امت ایرانی« یا »منظمه الامم المتحده« که به معنای سازمان 
ملل متحد است. بنابراین در فارسی برای این مفهوم امت کلمه ملت به کار 
می رود، در حالی که در عربی ملت به معنای دین و مذهب می باشد، واژه 

امت در قرآن کریم 45 بار به صورت مفرد یا جمع آمده است.
سنت لایتغیر جابه جایی امت ها

یکی از سنت های لایتغیر در قرآن کریم، سنت جابه جایی امت ها است، 
بدین معنا که بعد از هر امتی، امت دیگر جانشــین امت قبلی می شود، و 
این امر از زمان حضرت آدم)ع( تا زمان خاتم النبیین)ص( برقرار بوده است. 
آمدن و رفتن امت هایی مانند: امت نوح)ص(، هود)ع(، شعیب)ع(، صالح)ع(، 
ابراهیم)ع(، لوط)ع(، داود)ع( و امت پیامبر)ص( امت هایی بوده اند که آمده اند 
و رفته اند و هر یک جانشین امت قبلی خود شده اند. بنابراین مادامی که 
اراده حق بر این قرار گرفته که قیامت برپا نشــود و این نظام فعلی جهان 
پایدار باشد، زمین از سکنه خالی نخواهد شد و چنانچه امتی از بین برود، 
امت دیگری جانشــین آن خواهد شد و حکمت این آمد و شدها نیز این 
است که مردم هر امتی در مدتی که باقی مانده است مورد امتحانات الهی 
قرار گیرند تا براساس آنچه عمل کرده اند، پاداش مناسب دریافت کرده و یا 
به مکافات اعمالشان برسند. در آیات 41 و 42 سوره مؤمنون در این زمینه 
خدای متعال می فرماید: پس )قهر خدا آمد و( بانگ مرگبار که سزاوارش 
بودند، آنان را فرا گرفت، و آنان را همچون خاشــاکی که برآب افتد قرار 
دادیم، پس دور باد گروه ســتمگر )از رحمت خدا(. آنگاه بعد از )هلاکت( 
این گروه، نسل های دیگری پدید آوردیم علامه طباطبایی)ره( در تفسیر 
المیزان ذیل این آیه می نویســد: این آیات دلالت می کند بر اینکه یکی از 
سنت های خدای تعالی این بوده که همواره امتی را بعد از امت دیگر انشاء 
و ایجاد نموده و به سوی حق هدایتشان کند و به این منظور رسولانی پی 
در پی بفرستد که این سنت امتحان و ابتلای او است. سنتی هم که امتها 
داشته اند این بوده که پیغمبران را یکی پس از دیگری تکذیب می کرده اند. 
سنت دوم خدا این است که تکذیب کنندگان را یکی پس از دیگری هلاک 
کند و این سنت مجازات او است، و اینکه در آیه 44 همین سوره فرموده 
است »وجعلنا هم احادیث« بلیغ ترین بیان در رساندن تسلط قهر الهی بر 
دشمنان حق وتکذیب کنندگان دعوت حق است. چون می رساند که این 
قهر آنچنان آنها را از بین می برد که نه عینی از ایشان باقی می گذارد و نه 
اثری، و نه نامی و نه نشانی، تنها داستانی باقی گذاشته که مایه عبرت دیگران 
باشد. در این رابطه خدای متعال در آیه 140 سوره آل عمران می فرماید: اگر 
)در احد( به شما آسیبی رسید، به دشمنان شما نیز )در بدر( آسیب رسید 
)پس مقاومت کنید زیــرا( این روزگار را با )اختلاف احوال( میان خلایق 
می گردانیم تا خداوند مقام اهل ایمان را معلوم کند و از شما مومنان )آن 
را که ثابت است( گواه دیگران گیرد و خداوند ستمکاران را دوست ندارد«. 
همچنین در آیه 38 سوره محمد)ص( می فرماید: شما همان گروهی 
هســتید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شــوید. بعضی از شما بخل 
می ورزند، و هر کس بخل ورزد، نسبت به خود بخل کرده است، و خداوند 
بی نیاز اســت و شما همگی نیازمندید. و هر گاه سرپیچی کنید،  خداوند 
گروه دیگری را جای شــما می آورد. پس آنها مانند شــما نخواهند بود )و 

سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کنید(.
سنت شکست نهایی ابرقدرت ها از اسلام

در این رابطه یکی از ســنت های لایتغیر الهی این اســت که مومنان 
مخلص، مجاهد و ایثارگر و شجاعی که در راه خدا آگاهانه و خالصانه مبارزه 
می کنند،  بر کفار و مشرکانی که بر اوضاع جهان مسلط هستند، پیروز گرداند. 
لــذا مؤمنان مخلص و آگاه و مجاهد با مال و جان، بدون هر اما و اگری و 
شک و تردیدی باید بدانند و باور داشته باشند که در عرصه مجاهدت های 
مخلصانه و شجاعانه خویش، مورد تأیید خداوند قادر و متعال هستند. بنابراین 
باید هرگونه ترس و شک و تردیدی را از خود دور سازند و با پشت گرمی 
به این قدرت لایزال الهی، شجاعانه مبارزه کنند، تا سرانجام جبهه حق به 
پیروزی نهایی برسد. »قل جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقاً« 
»و بگو )ای پیامبر)ص(! حق آمد و باطل نابود شد. آری باطل همواره نابود 
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حمیت را نمی توان حالتی برخاسته 
از جهالت و کوتاهی فکر دانست 
هیجان  معنای  بــه  بلکه حمیت 
امری  از  دفاع  در  نفسانی  شدید 
قطعی و مقدس است که می تواند 
این قطعیت و قداست ریشه در 

جهالت یا عقلانیت داشته باشد.

امام علــی )ع( می  فرماید: اگر 
قرار هســت تعصبی داشــته 
باشید این تعصب شما به خاطر 
و  نیک  افعال  پسندیده،  اخلاق 

کارهای خوب باشد.

بدعت ســتیزی  اســلام  نظر  از 
وظیفه همگانی در چارچوب امر به 
معروف و نهی از منکر است؛ زیرا 
بزرگ ترین  از  یکی  بدعت آفرینی 
منکرات اجتماعی است که شالوده 
دین را به هم می ریزد و سنت های 
الهــی را دگرگون و ســنت های 

ابداعی را جایگزین آن می کند.

بدعت گذار باید شهره آفاق و در 
جامعه رسوا شود تا مردم بدانند 
که آنچــه به نام دین می گوید یا 
افترایی  و  بهتــان  می کند  عمل 
بیش بــه خدا و رســول و دین 
نیست. لذا رسواکردن بدعت گذار 

واجب و لازم است.

خداوند در آیه 26 سوره فتح به 
از  و  اشاره  مسئله حمیت جاهلی 
آن به عنوان یکــی از آفت های 
حق گرایی و حق پذیری در زندگی 

انسان ها یاد می کند.

پلشــتی و بدی بدعت موجب شــده تا همه پیامبران به مبــارزه با بدعت و 
بدعت گذاران بپردازند و اوصیای پیامبران در این راه حتی جان خویش را نثار 
کنند؛ چنان که امام حسین)ع(  در برابر بدعت که در جامعه اسلامی پدید آمده 

بود قیام کرد و در این راه شهید شد.

از جمله حمیت هایی که مثبت و سازنده است، حمیت درباره اصول دین، حمیت نسبت 
به معروف و اخلاق و فضائل اخلاقی، حمیت نسبت به عفت و حیا و غیرت ورزی نسبت 

به زن و خانواده، حمیت نسبت به مرزهای ایمان و وطن و دفاع از آنهاست.

 بدعت به معنای نوآوری است، ولی بدعت در 
دین به معنای واردکردن امر غیردینی در دین است، 
به اینکه امری را که اسلام در باره آن سخنی نگفته و 
آن را واجب، حرام، مستحب و مکروه ندانسته است، 
به عنوان یکی از اینها وارد دین کنیم و مثلا بگوییم 
جشن تولد واجب یا مستحب است یا بگوییم حرام 
و مکروه است. مشکل این نیست که آیا جشن تولد 
می توان گرفت یا نگرفت؛ بلکه مشکل این است که 
می خواهیم حکم دینی و شرعی برآن بار کنیم. در 
مطلب حاضر ضرورت و راه های مبارزه همگانی با 

بدعت و بدعت گذاران تشریح شده است.
***

 مسئولیت انسان در قبال بدعت آفرینان
بدعت از بدَْع به معنای نوآوری و ایجاد کردن شیء، 
بدون نمونه پیشین است. اما در اصطلاح، بدعت در دین، 
بــه معنای وضع حکمی بر خــلاف حکم خدا و صاحب 
شریعت است. )مفردات الفاظ قرآن کریم،  راغب اصفهانی، 
ص 110 - 111، »بدع«( البته از آنجا بیشتر فقیهان بدعت 
را به »ادخال ما لیس من الدین فی الدین« دانســته اند، 

تعصب که در عربی حمیت نیز گفته می شود، 
حالتی نفســانی و روحی است که انسان در برابر 
چیزی اتخاذ می کنــد. در آیات قرآن از حمیت 
جاهلی سخن گفته شــده و آن را عامل کفر یا 
تشدید آن دانسته به گونه ای که در برابر حق سر 

فرود نمی آورند.
اما نوعی از حمیت را می توان یافت که ریشه 
در عقلانیت و حقانیت دارد. همین نوع از حمیت 
است که موجب می شود تا انسان به حمایت و دفاع 
از حق بپردازد و بی غیرتی نشــان ندهد و غیر و 
بیگانه را که به حریم باورها و جان و مال و عرض 

او وارد شده یا می شود دفع می کند.
نویســنده در این مطلب به تبیین چیستی 
حمیت و نــوع منطقی و عقلانــی و جاهلی و 

غیرعقلانی آن پرداخته است.
***

مفهوم شناسی حمیت
تعالیم اسلامی بر مدار فطرت و عقلانیت سامان یافته 
است.)روم، آیه 30( از این رو عدالت، اصل حاکم در همه 
آموزه های اسلامی و اعتدال و میانه روی بهترین شیوه 
و سبک زندگی اســت که بدان فرمان می دهد. از نگاه 
آموزه های قرآنی هرگونه افراط و تفریط امری بیرون از 
دایره ســلامت انسان و راه راست است. انسان در سایه 
عدالت و اعتدال اســت کــه می تواند بهترین زندگی را 
تجربه کند و ســعادتمند شود و از بسیاری از مشکلات 

و مصیبت ها در امان ماند.
نادیده گرفتن روحیات و غرایز انسانی و یا توجه بیش 
از اندازه به بخشی از نیازها و نادیده گرفتن بخش دیگر 

علی پوریا حمیت عقلانی 
حمیت جاهلی

و

بــه معنای ظلم و خروج از اعتدال و فطرت و عقلانیت 
است. لذا از انسان خواسته تا در صراط مستقیم فطرت 
و اسلام)عقل و وحی( بهترین شیوه و سبک زندگی را 

تجربه کند و مسیر کمالی را بپیماید.
یکــی از رفتارها و صفات انســانی، تعصب و غیرت 
است. انســانی که به چیزی باور و ایمان داشته باشد، 
نســبت به آن تعصب و غیرت می ورزد. به این معنا که 
جزم در اندیشــه و قطع و یقیــن و باور قطعی موجب 
می شود تا برای آن قداستی قائل شود که کسی متعرض 

آن نشود یا در آن تشکیک و تردید نیفکند.
حمیت در اصل از مــاده عربی حَمی بر وزن حمد 
به معنی حرارتی اســت که از آتش یا خورشید یا بدن 
انســان و مانند آن به وجــود می آید و به همین دلیل 
به حالت تب، حمی بر وزن کبری گفته می شــود. در 
برخی از روایات حمیت به معنای پرهیز و اجتناب نیز 
آمده است. از این رو آن را بهترین دارو درمان بسیاری 
واءِ؛  از دردها معرفی کرده و می فرماید: الحِمیهًُْ رَأسُ الدَّ
پرهیز، بهترین داروست.)بحارالأنوار، ج 81، ص 207، 

حدیث17(
اما از این واژه حمیت برای برخی از حالات نفسانی 
و روحی شخص نیز اســتفاده شده است. لذا به حالت 
خشم بسیار شدید حمیت می گویند. همچنین به نخوت 
و تعصب خشم آلود نیز حمیت می گویند. به سخن دیگر، 
اصل این واژه در حرارت مورد استفاده بوده و سپس در 
معنی غضب و بعدا به معنی نخوت و تعصب آمیخته با 

غضب به کار رفته است. 
با نگاهی بــه کاربردهــای واژه عصبیت و حمیت 
می توان دریافت که آنها را مترادف و هم معنا گرفته اند،  
هرچند که تفاوت های لطیفی میان آن دو وجود دارد؛ 
زیرا عصبیت به عصب و رگ ها و ریشه ها اشاره دارد که 
بیشتر ناظر به قومیت گرایی و نژاد پرستی است،  در حالی 
که حمیت ناظر به حالت نفسانی و شدت هیجانی است 
که فکر و رفتاری در شخص پدید آورده و نسبت به آن 
واکنش شــدید و هیجانی نشان می دهد به گونه ای که 
برای آن تب می کند و حرارت بدن وی افزایش می یابد 

و خشم و غضب از چهره اش نمودار می شود. 
راغــب اصفهانی در مفــردات می گویــد: عرب از 
نیروی غضب وقتی فوران کند و شــدت یابد تعبیر به 
»حمیــت« می کند و می گویــد: »حمیت علی فلان« 
یعنی علیه فلانی ســخت خشــم گرفتم. خدای تعالی 
هم این کلمه را در قرآن به کار گرفته و فرموده اســت: 
« و به استعاره از همین معنا است که  هًِْ هًَْ الجْاهِلیَِّ »حَمِیَّ
می گویند: »حمیت المکان حمی«، یعنی از مکان دفاع 
کردم و یا آن را حفظ کردم)مفردات الفاط قرآن کریم، 

راغب، ذیل ماده »حمی«(.
پس حمیت حالتی نفسانی همراه با هیجان شدید 
و خشم گرفتن نسبت به کسی یا چیزی است. از اضافه 

حمیت به جاهلیت این معنا به دست می آید که حمیت 
می تواند به دو شکل باشد یا ریشه در جهالت یا عقلانیت 
داشته باشد. انسانی که غیرت می ورزد بر اساس عقلانیت 
ایــن تعصب و حمیت را دارد؛ چرا که انســان وقتی به 
حکم عقل به امری به شــکل قطع و یقین معتقد شد ، 

از آن دفاع و حمایت می کند. 
بنابراین، نمی توان گفت که حمیت تنها ریشه در 
جهالت یا جاهلیت دارد. در آموزه های قرآنی به دوره 
پیش از اسلام عصر جاهلیت گفته شده است؛ چرا که 

گفتمان غالــب در آن دوره جهل و تقلید کورکورانه 
بود و عقل و حلم بر آن جامعه حاکم نبود. البته این 
بدان معنا نیست که اصلا هیچ کاری برخاسته از عقل 
و همراه حلم نبود، بلکه به معنای آن اســت که جو 
غالب آن زمان حاکمیت ســنت های خرافی و تقلید 
کورکورانــه از نیاکان بــه دور از خردورزی و ارزیابی 

دوباره عقاید و سنت ها و آیین ها و رفتارها بوده است.
پس حمیت را نمی توان حالتی برخاسته از جهالت 
و کوتاهی فکر دانســت، بلکه حمیت به معنای هیجان 
شــدید نفسانی در دفاع از امری قطعی و مقدس است 
که می تواند این قطعیت و قداســت ریشه در جهالت یا 
عقلانیت داشته باشد. یعنی همان گونه که انسان عاقل 
پس از جزم و قطع به اندیشــه و عقیده ای ، نســبت به 
آن تعصــب می ورزد و غیرت دارد و از اندیشــه و افکار 
و عقایــد قطعی خود دفاع و حمایت می کند، همچنین 
جاهل نیز ممکن است به سنت های جاهلی نیاکان خود 

حمیت ورزد و از آن دفاع کند.
بنابراین نمی توان در تعریف حمیت گفت: این حالتی 
است که بر اثر جهل و کوتاهی فکر و انحطاط فرهنگی 
مخصوصا در میان اقوام جاهلی فراوان است ، و سرچشمه 
بسیاری از جنگ ها و خونریزي های آنها می شود؛ بلکه 
حمیت می تواند ریشه در جهالت و جاهلیت یا عقلانیت 

و اسلامیت داشته باشد.
بر این اســاس حمیت در ادبیــات عربی به معنای 
مثبت و منفی آن به کار رفته و می رود؛ چرا که گاه به 

معنای تعصب ناپسند و مذموم به کار می رود که در آن 
صورت بیشــتر با قید جاهلیت همراه می شود و گاه در 
معنای مثبت و تعصب و غیرت پسندیده به کار می رود 

که اشاره به غیرت منطقی و تعصب سازنده دارد.
امیر مؤمنان علی)ع( به هنگام انتقاد از بعضی از یاران 
سست عنصر و سرکش می فرماید: منیت بمن لا یطیع 
اذا امــرت و لا یجیب اذا دعوت... اما دین یجمعکم و لا 
حمیهًْ تحمشــکم؛ گرفتار مردمی شده ام که اگر فرمان 
دهــم اطاعت نمی کنند و اگر دعوت شــان کنم اجابت 
نمی کننــد... آیا دین ندارید که شــما را جمع کند؟ یا 
غیرتی که شما را بخشم آورد و به انجام وظائف وادارد.

)نهج البلاغه، خطبه 39(
ولــی غالبا واژه حمیت در همــان معنی مذموم و 
غیرت در معنای مثبت آن به کار رفته اســت ، چنانکه 
امیر مؤمنان علــی)ع( در خطبه قاصعه بارها روی این 
معنا تکیه کرده اســت و در مذمت ابلیس که پیشوای 
مســتکبران بود، می فرماید: صدقه بــه ابناء الحمیهًْ و 

اخوان العصبیهًْ و فرسان الکبر و الجاهلیهًْ؛ او را فرزندان 
نخوت و حمیت ، و برادران عصبیت ، و سواران بر مرکب 
کبر و جهالت تصدیق کردند.)نهج البلاغه، خطبه 192 ، 

خطبه قاصعه(
آن حضــرت در جــای دیگر از همیــن خطبه ، به 
هنگامی که مردم را از تعصبات جاهلیت برحذر می دارد، 
مــی فرمایــد: فاطفئوا ما کمن فــی قلوبکم من نیران 
العصبیــهًْ و احقاد الجاهلیهًْ ، فانمــا تلک الحمیهًْ تکون 
فی المســلم من خطرات الشیطان و نخواته و نزغاته و 

نفثاته!؛ شراره های تعصب و کینه های جاهلی را که در 
قلب دارید خاموش ســازید، که این نخوت و حمیت و 
تعصب ناروا در مسلمانان از القائات و نخوت و وسوسه 

شیطان است.)همان(
به هر حال شــکی نیست که وجود چنین حالتی از 
حمیت، برخاسته از جهالت و تقلید کورکورانه از نیاکان 
در فرد یا جامعه باعث عقب ماندگی و سقوط آن جامعه 
بوده و پرده های سنگینی بر عقل و فکر انسان می افکند 
که او را از درک صحیح و تشــخیص سالم بازمی دارد و 
گاه تمام مصالــح او را به باد فنا می دهد. اصولا انتقال 
ســنت های غلط از قومی به قوم دیگر در ســایه شوم 
همین حمیت جاهلي و حمایت های کورکورانه از عقاید 
و افکار و رفتار نیاکان صورت می گیرد و پافشاری اقوام 
منحرف در برابر انبیاء و رهبران الهی نیز غالبا از همین 

رهگذر است.
از امام علی بن الحســین)ع( درباره عصبیت سؤال 
کردند و ایشان فرمود: العصبیهًْ التی یاءثم علیها صاحبها 
ان یری الرجل شــرار قومه خیرا عن خیار قوم آخرین 
و لیس من العصبیــهًْ ان یحب الرجل قومه و لکن من 
العصبیــهًْ ان یعین قومه علی الظلم؛ تعصبی که موجب 
گناه اســت این است که انســان با آن، قوم خود را از 
نیکان قوم دیگر برتر بشــمرد، ولی دوست داشتن قوم 
خود تعصب نیست ، تعصب آن است که آنها را در ظلم و 
ستم یاری کند.)الکافی، ج 2، ص 233؛ تفسیر نورالثقلین، 

ج 5 ، ص 73 ، حدیث 70(
بنابراین حمیت و تعصّب برگرفته از عصبیّت جاهلی 
خصلتی اســت که فرد  را به حمایت از خویشــان خود 
وادار کند، حال چه ظالم باشند یا مظلوم.)لسان العرب، 
ج 9، ص 233، »عصب«( چنین تعصبات و حمیت هایی 
است که ناپسند و مذموم است؛ اما اگر تعصب برخاسته 
از حقانیت و در دفاع از حق و عدالت و مظلوم باشــد ، 
چنین حمیت و غیرت و تعصبی نه تنها مذموم نیســت 

بلکه پسندیده و فضیلتی اخلاقی است.
زمینه ها و آثار حمیت و تعصب جاهلی

حمیت جاهلی هیجان خشم آلودی است که ریشه در 
جهل و فرهنگ و گفتمان عصر جاهلی دارد. حمایت ها 
و غیرت ورزی هــا و تعصب بیجای مردم حجاز در برابر 
آموزه های عقلانی و وحیانی اســلام موجب شد تا این 
مردم در برابر حق موضع گیری منفی داشــته باشــند. 
از این رو مفســران، حمیت جاهلی را به مفهوم انکار و 
حق ناپذیری گرفته اند؛ چرا که هنگامی که گفته می شود: 

»فلان ذوحمیهًْ منکرهًْ« منظور این اســت که او دارای 
سرسختی و لجاجت است. همین لجاجت است که اجازه 
نمی دهد تا با آنکه حق را شــناخته اند آن را باور نکنند 
و بــه انکار آنچه به حقانیت آن یقین کرده اند بپردازند.

)نمل، آیه 14(
خداوند در آیه 26 ســوره فتح به مســئله حمیت 
جاهلــی اشــاره و از آن بــه عنوان یکــی از آفت های 
حق گرایی و حق پذیری در زندگی انسان ها یاد می کند: و 
هنگامی را به یاد آورد که کفرگرایان در دل های خویش 
تعصب جاهلي را قرار دادند و تعصب ورزیدند و حق را 

گردن ننهادند و اصلاح نپذیرفتند!
خداونــد در این آیه می فرماید که در دل های آنان 
آفت تعصب و سرسختی و حق گریزی و اصلاح ناپذیری 

جاهلیــت قــرار دارد و در برابر حــق و عدالت تعصب 
می ورزند و خشــونت و نفرت نشان می دهند. آنگاه در 
بیان ماهیت این حمیت و خشونت کفرگرایان می افزاید: 
تعصــب و حق گریــزی آنان همان آفتی اســت که در 
جاهلیت گریبان پــدران و نیاکان آنان را گرفته بود و 
بر اثر همین آفت و نادانی هرگز حاضر نبودند سخن و 
منطق کسی را که چیزی جز آنان می گفت، گوش دهند 
و در مورد آن بیندیشند. آری، اینان نیز به همین آفت 
گرفتارنــد و به همین دلیل در برابر وحی و رســالت و 
منطق آسمانی و اندیشه های پیامبر به خشم و خشونت 

و کینه توزی و نفرت ورزی رو می آورند.
از آیات قرآن به دســت می آید که ریشــه و بستر 
تعصبــات و حمیت های جاهلی، امــوری چون جهل 
و نادانــی اســت.)فتح، آیه 26( البته باید دانســت در 
کاربردهــای قرآنی و روایی جهــل در برابر عقل نیز به 
کار رفته است. پس جاهلیت تنها به معنای فقدان علم 
نیســت بلکه به معنای فقدان به کارگیری عقل و تعقل 
نیز آمده اســت. لذا می توان گفت یکی از ریشــه های 
تعصب جاهلی همان بی خردی و تعقل نورزیدن است.

البته اموری چون انحصارطلبی و فشــار گفتمانی 
نیز می تواند عامل تعصب و حمیت ناپســند باشد. این 
حالت در جوامعی پدید می آید که فشــار اجتماعی به 
اندازه ای شدید است که انسان نمی تواند مسیر درست 
را خود انتخاب کند. در جوامع قبیله ای فشار سنت های 
قبیله موجب می شــود تا انسان همان گفتمان غالب را 
بپذیرد هرچند که مخالف عقلانیت و حقانیت باشــد. 
در جهان امروز نیز فشــاری که افکارســازی رسانه ها 
ایجاد می کنند و ســلطه گفتمانی آن موجب می شود 
که انســان امکان انتخاب کمتری داشته باشد و تحت 
فشــار جوسازی های استکباری و رســانه های آن قرار 
گیرد و خواسته و ناخواسته در همان مسیر باطل برود. 
در آیات قرآن بارها گزارش شــده که پیامبران از سوی 
قبیلــه و دولتمردان تهدید به اخراج از قبیله یا تنبیه و 
یا حتی قتل می شدند. همین فشار است که بسیاری از 
مردم نمی توانند از ملت و آیین حاکم بر قبیله دســت 
بکشند و به ســوی حق بروند.)اعراف، آیات 88 و 89؛ 

ابراهیم، آیه 13(
از فشــار گفتمانی که انحصارطلبان ایجاد می کنند 
شخص ناچار می شود که در آن چارچوب حرکت کند 
تا منافع مادی بلکه حتی جانی اش حفظ شــود. همین 
انحصارطلبی اســت که بازی ارتداد و رویه های دیگر را 

ایجــاد می کند تا موجب تضعیــف رویکرد حقمدارانه 
دیگران شود.)بقره، آیه 135؛ آل عمران، آیات 72 و 73(

فشــار اســتکبار از دیگر عواملی است که از بیرون 
شــخص را وادار می کند تا از مســیر حق خارج شود و 
دچار حمیت ها و تعصبات جاهلی گردد.)صافات ، آیات 
 35  و  36( مستکبران و اشراف هر قوم برای حفظ منافع 
خود می کوشــند تا وضعیت موجود را حفظ کرده و از 
آن حمایــت کنند؛ زیرا هرگونه تغییری در فکر و رفتار 
جامعه به معنای احتمال تغییر در منافع یا میزان کسب 
آن خواهد بود و ممکن اســت از سلطه استکباری آنان 
بکاهد. از این رو خداوند در آیات 5 تا 7 سوره ص و نیز 
21 تا 23 ســوره نوح منافع مادّی و سلطه گری اشراف 
را منشأ تعصّب آنان به معبودان باطل و مخالفت با آیین 

پیامبران معرفی می کند.
البته برخی از مردم اصولا با آنکه حق را می شناسند 
ولی مانند کشــاورز که بذر را می پوشاند اینان حق را 
می پوشــانند و دفن می کنند تا در مســیر کفر خویش 
پیش بروند و آن را ادامه دهند. از این رو گرفتار حمیت 

جاهلی و تعصبات کورکورانه هستند.)فتح، آیه 26(
از آنچه گذشــت به ســادگی می توان دریافت که 
تعصبات کورکورانه و حمیت های جاهلی چه آثار مخربی 
بر فرد و جامعه خواهد داشــت. تقلید کورکورانه)بقره، 
آیه 170(، کفــرورزی و مخالفت با حق)فتح، آیه 26( 
اضطراب و عدم آرامش)فتح، آیات 26 و 27(، انحراف از 
عدالت)نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8( حق ناپذیری)بقره، 
آیه 170؛ یونس،  آیه 78(، خشــونت)مریم، آیات 42 و 
46؛ انبیــاء، آیه 68؛ عنکبــوت، آیات 17 و 18(، جرم 
و گناه)شــعراء، آیات 198 تــا 200؛ اعراف، آیه 28(، 
ممانعت از شناخت)مؤمنون، آیه 24(، گمراهی)فرقان، 
 آیــات 41 و 42(، و ممانعت از ایمان آوری)یونس، آیه 

78( از جمله این آثار است.
بهترین راه مبارزه با خوی زشــت حمیت و تعصب 
جاهلی و طریق نجات از این مهلکه بزرگ ، تلاش برای 
بالا بردن سطح فرهنگ و فکر و ایمان هر قوم و جمعیت 
است. در حقیقت داروی این درد را قرآن مجید در آیه 
26 ســوره فتح بیان کرده، آنجا که در نقطه مقابل آن، 
از مؤمنانی بحث می کند که دارای سکینه و روح تقوی 
هستند، بنابراین آنجا که ایمان و سکینه و تقوی است، 
حمیت جاهلیت نیست و آنجا که حمیت جاهلیت است 

ایمان و سکینه و تقوی نیست!.

مبارزه با بدعت در دین 
وظیفه ای همگانی

می توان گفت که نسبت دادن هر چیزی به دین در حالی 
که دین درباره آن رای و نظری نداده به عنوان بدعت است. 
از این رو، در امور مستحدثه و جدید که خداوند در آن به 
طور کلی یا خصوصی، حکمی را صادر نکرده ، اگر کسی 
بدون بهره گیری از روش اســتنباط الاحکام و »رد الفرع 
الی الاصل« اقدام به صدور حکم شرعی کند، در حقیقت 

بدعت کرده اســت. در طول تاریخ همواره بدعت وجود 
داشته است و حتی در میان اعراب جاهلی این فرهنگ 
راه یافته بود که برخی به نام خدا حلال و حرام می کردند 
و احکامی چون حرمت گوشــت برخی از چارپایان را به 

خدا نسبت می دادند.
بدعت گــذاران به انگیزه هایی چون درآمدهای ناچیز 
)بقره، آیه 79(، هواپرســتی و ســوء  اســتفاده از جهل 
مردم )انعام، آیه 150؛  مائده، آیه 103( به این کار اقدام 
می کردند. این گونه رفتار به ســبب آنکه افترا و تهمت به 
خداوند است بشدت از سوی خداوند تقبیح و تهدید شده 
و بدعت گذاران و بدعت آفرینان را به عذاب سخت دوزخ 

مژده داده است.)بقره،  آیه 79؛ انعام، آیه 183(
پلشتی و بدی بدعت موجب شده تا همه پیامبران به 
مبارزه با بدعت و بدعت گذاران بپردازند )اعراف، آیه 32( 
و اوصیــای پیامبران در این راه حتی جان خویش را نثار 
کنند؛ چنانکه امام حسین)ع(  در برابر بدعت که در جامعه 
اسلامی پدید آمده بود قیام کرد و در این راه شهید شد.

از نظر اســلام بدعت ستیزی، وظیفه همگانی در 
چارچــوب امر به معروف و نهی از منکر اســت؛ زیرا 
بدعت آفرینــی یکی از بزرگ ترین منکرات اجتماعی 
اســت که شالوده دین را به هم می ریزد و سنت های 
الهی را دگرگون و سنت های ابداعی را جایگزین آن 

می کند.
البتــه در ایــن میان برخی از افراد مســئولیت های 
سنگین تری دارند که از آن جمله مسئولیت عالمان دینی 
است که نمی توانند در برابر بدعت و بدعت گذاران سکوت 
کنند. پیامبر)ص( می فرماید: إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ في امَُّتي 
فَلیُظهِرِ العالمُِ عِلمَهُ ، فَمَن لمَ یفَعَل فَعَلیَهِ لعَنَةُ الّله؛ هر گاه 
بدعت ها در میان امّت من آشکار شوند، عالمِ باید دانش 
خود را آشکار کند. پس هر که چنین نکند ، لعنت خدا بر 

او باد!)الکافي ، ج 1 ، ص 54 ، ح 2(
بدعت، شــیطنت ابلیس و شــیاطین هم پیمان او از 
جن و انســان اســت،  در این میان این عالمان هستند 
که با تشخیص درســت بدعت از شریعت می توانند آن 

را شناســایی و به مردم بشناسانند. در این میان عابدان 
به سبب اینکه متوجه نیستند در جایگاه عالم نمی توانند 
یطانَ  باشــد. از این رو انتظار از عالم است تا عابد: إنَّ الشَّ
یضََــعُ البِدعَةَ للِنّاسِ فَیُبصِرُهَا العالمُِ فَیَنهی عَنها ، وَالعابدُِ 
هُ لهَا و لا یعَرِفُها؛ شیطان ، برای  مُقبِلٌ عَلی عِبادَتهِِ لا یتََوَجَّ
مردم ، بدعت می گذارد، عالمِ ، آن را می بیند و از آن نهی 
می کند و عابد، به عبادتش روی می آورد و به آن بدعت ، 
نه توجّهی می کند و نه آن را می شناسد.)بحار لأنوار ، ج 2 ، 

ص 24 ، ح 72(
طرد اجتماعی بدعت گذاران 

از وظایف مردم در قبال بدعت گذاران طرد اجتماعی 
آنان است. به این معنا که هر گونه ارتباط با آنان را قطع 
کرده و تعامل و رفت و آمد نداشته باشند. پیامبر)ص( با 
صراحت از طرد اجتماعی این افراد با عنوان )اعراض( یاد 
می کند و فرمان می دهد که با آنان هنگام مواجه شــدن 
این گونه برخورد کنید و رو برگردانید.)تنبیه الخواطر: ج 2 
ص 116( در جایی دیگر می فرماید که رو بر ایشان ترش 

کنید.)کنز العمّال: ج 1، ص 388، ح 1676(
در روایات آمده اســت که هرگونه روی خوش نشان 
دادن به بدعت گذاران روا نیســت؛ زیرا چنین رفتاری در 
حقیقت تایید آنان و در نتیجه موجب گسترش بدعت و 
گســتاخی بدعت گذاران می شود. پیامبر)ص( می فرماید 
رفت و آمد بــه نزد بدعت گذاران)المعجم الکبیر، ج 20 ، 
ص 96 ، ح 188 ( و لبخنــد زدن به روی آنان)بحار الأنوار، 

ج 47 ، ص217 ، ح 4( به معنای کمک کردن به دیگران 
برای ویرانی اسلام است.

پس لازم است که از هر گونه ارتباط با بدعت گذاران 
خودداری و آنان را از جامعه طرد کرد؛ چنان که حضرت 
موسی)ع( سامری بدعت گذار را طرد کرد.)طه، آیه 79(

پیامبر)ص( می فرماید: هر گاه پس از من ، شــکّاکان 
و بدعت گــذاران را دیدید ، از آنان بیــزاری بجویید و تا 
می توانید ، به آنان ناســزا بگویید و از آنها ، بدگویی کنید 
و محکومشان نمایید تا دیگر در تباه کردن اسلام ، طمع 
نکنند و مردم از آنها بر حذر باشــند و از بدعت هایشان ، 
چیزی نیاموزند. بدینسان ، خداوند، در عوضِ آن، برای شما 

پاداش هایی را می نویسد و به سبب آن، درجات شما را در 
آخرت بالا می برد.)بحار الأنوار، ج 74 ، ص 202 ، ح 41(

بدعت گذار باید شهره آفاق و در جامعه رسوا شود تا 
مردم بدانند که آنچه به نام دین می گوید یا عمل می کند 
بهتان و افترایی بیش به خدا و رســول و دین نیست. لذا 
رســواکردن بدعت گذار واجب و لازم است. )کنز العمّال: 

ج 3 ص 82 ح 5599(
حسین پوررضایی

حمیت و غیرت در راه حق 
چنان که بیان شــد، حمیت به دو شکل عقلانی و 
جاهلی نمود پیدا می کند. حمیت جاهلی و غیرعقلانی 
آن اســت که ریشه در تعصبات قومی داشته باشد، اما 
اگر ریشه حمیت عقل باشد،  این حمیت نه تنها پسندیده 
بلکه واجب اســت؛ چرا که از لوازم عقلانیت، اخلاق و 
حیا و دینداری اســت. انسان عقلانی از اصول اخلاقی 
خود دفاع می کند و همواره بر کارهای خوب و پسندیده 
تاکید کرده و از کارهای زشت بازمی دارد. از آنجا که دین 
نیز جز اخلاق نیست و پیامبر)ص( بعثت خود را اتمام 
مکارم اخلاقی دانسته است به خوبی روشن می شود که 
دفاع از اصول عقلانیت لازم اســت و نمی توان در برابر 

حق کوتاه آمد و از آن دفاع نکرد و حمیت نورزید.
از جمله حمیت هایی که مثبت و ســازنده اســت، 
حمیت درباره اصول دین، حمیت نســبت به معروف و 
اخلاق و فضائل اخلاقی، حمیت نســبت به عفت و حیا 
و غیرت ورزی نسبت به زن و خانواده، حمیت نسبت به 

مرزهای ایمان و وطن و دفاع از آنهاست.
آیات و روایات بســیار، از این حمیت سخن گفته و 
ایــن حمیت را عامل دفاع از حق و حقانیت و عدالت و 

حمایت از آن دانسته است.
امام علی )ع( می  فرماید: فان کان لا بد من العصبیهًْ 
فلیکــن تعصبکم لمکارم الخصــال و محامد الافعال و 
محاســن الامور؛ اگر قرار هست تعصبی داشته باشید 
این تعصب شما به خاطر اخلاق پسندیده، افعال نیک 
و کارهای خوب باشد.)نهج البلاغه خطبه 192 ، خطبه 

قاصعهًْ(
از این حدیث به خوبی روشن می شود که ایستادگی 
سرسختانه برای طرفداری از یک واقعیت مطلوب و امر 
حق ، نه تنها تعصب مذموم نیســت، بلکه می تواند خلأ 
روحی انسان را در پیوندهای نادرست جاهلی پر کند.

)مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، ج  15، ص 355(


